
  شناسي تصوف با تأكيد بر فرقه اويسيه  آسيب
  

  
  *سيدصادق اويسي

  
  چكيده

رفت در دو قرن اخير، از يكديگر فاصله  تصوف و عرفان كه زماني مترادف بكار مي
حقيقتي ارزشمند و متعالي است ولي در مقام تحقق، به تصوف در مقام معنا، . گرفتند

هاي تصوف و تأثيرپذيري  اين مقال، ضمن بيان ريشه. جرياني انحرافي بدل شده است
آن از مسيحيت و بوديسم و هندويسم و تفسير به رأي از متون ديني، به انواع 

دپذيري و غيره سازي و استعمار و استبدا هاي تصوف از جمله خانقاه انحرافات و بدعت
.  بخش ديگر اين نگاشته استتصوف از ديدگاه اهل بيت. اشاره كرده است

معرفي اويس . مهمترين گفتار اين نوشته، معرفي و آسيب شناسي فرقه اويسيه است
قرن و علت نام گذاري فرقه اويسيه و تاريخچه و سلسله اقطاب و كتابها و اعتقادات و 

  . مناسك آن نيز بيان شده است
  ، اويس قرن، فرقه اويسيهتصوف، اهل بيت :كليدواژگان

   تصوفشناسي  مفهوم
. اند شناسان و اهل عرفان به تفصيل در چيستي تصوف و واكاوي ريشه آن سخن گفته لغت

 بعد از بيان معناي التحقيق في كلمات القرآن الكريمعلامه مصطفوي در كتاب ارزشمند 
وي بر . وسفند باشد به مشتقات اين كلمه پرداخته استظاهري و اوليه صوف كه همانا پشم گ

. اين باور است كه چون تصوف منسوب به صوف است و صوف نيز به معناي پشم است
اي از  بنابراين، صوفيه معناي پشمي يا پشمينه خواهد داشت و منظور از گروه صوفيه عده

                                                 
  .پژوهشگر حوزه علمية قم .*



   232 

  
نقد

ب 
كتا

 /
اره
شم

و  46
47 

 

 اينكه اصل و ريشه صوفيه را .كردند زاهدان روزگاران گذشته هستند كه لباس پشمين بر تن مي
فخرالدين طريحي، صاحب  *.صفه يا صوفه يا چيزهاي ديگري بگيريم تكلفّي بيش نيست

 **. نيز علت تسميه صوفيه را فقط نوع خاص پوشش آنها دانسته استمجمع البحرين
  :هاي جامعي نيز رضا مهيار ارايه داده است تقسيم

»فوفاً تَصوَف .، به اخلاق و روش صوفيان درآمدآن مرد صوفى شد: تصومذهب : التَّص
 .)234فارسي، ص ـ فرهنگ أبجدي عربي(» دار، پر پشم پشم: الصائف .صوفيان، تصوف

 از  يكي.   است شدن   صوفي  معناي  به ، در لغت  تفعل  مزيد از باب  ثلاثي ، مصدر لازم تصوف
  داراي ( تأهل: مانند .  است  يا صفتي  چيزي  شدن دارا ، بيان  در عربي  تفعل  بابهايكاربرد
ها و   فرقه  به  گرويدن ويژه در بيان ، به  تفعل  باب  ويژگي اين.  )داراي درد شدن (و تألم)  شدن  اهل
و تَهود )   مجوسي  آيين  به گرويدن (  تمَجس  به توان  مي  از جمله رود، كه كار مي  ها به آيين

 . است  شده  ساخته  صوفي، تصوف ، از كلمه  قياس  همين به.  كرد اشاره)   يهودي  دين  به گرويدن(
 و   زندگي  وضع  اقوال  اين مبناي.   است  شده  بيان گوناگونينظرهاي    صوفي  واژه  ريشه درباره
  .  است  آنها بوده باطنيهاي  صفتيا    صوفيان  ظاهري هيئت

  هاي اشتقاقي تصوف ريشه
   :از است   عبارت  ذكر شده  واژه  اين  براي  كه  عربي هاي  از ريشه يبرخ

  صوفه  بني)صوفان آل(  صوفه  بني  قبيله ، بزرگ  صوفه  به  مرّ معروف بن   غوث  از نام  اشتقاق.1
   خداوند كرده  خدمت  وقف الحرام  خود را در بيت و صوفه  بودند  كعبه  خادم در عهد جاهليت

                                                 
فهي منسوبة الى الصوف، و ذلك لتلبسهم بألبسة من الـصوف و جلوسـهم علـى                :  و أما كلمة الصوفية    .*

ا             جلود الأغنام أو مصنوعات من صوف، و هذا ديدن الناسكين الزاهدين مـن الأزمنـة القديمـة، و أمـ
نْ جلُـود الْأَنْعـامِ         .. .ا في تكلفّ  فليس إلّا تكلّف  : انتسابهم الى الصفّة أو الصوفة أو غيرها       و جعلَ لكَمُ مـ

فالأنعام تشمل ما يكون له صوف        حينٍ   و منْ أَصوافها و أوَبارِها و أشَْعارِها أَثاثاً و متاعاً إِلى           ....بيوتاً
تبريـزي،    يمـصطفو  (كالضأن و ماله شعر كالمعز و ماله وبر كالإبل، فيتّخذ منها ما يلبس و ما يفـرش                

  .)304، 6: تا بي
 و فيـه  . كثيـر الـصوف   : و كبش صـاف   . هو من الشاة معروف   » لا تسجد على الصوف    «في الحديث  .**

 ).83، 5  :1367طريحي،  ( قيل سموا بذلك لاستعمالهم لبس الصوف»ذكر الصوفية«
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، وي   به آوردند، در انتساب  مي  روي  عبادت بريدند و به  از دنيا مي ، كساني را كه  بنابراين.بود
  ).ابوالعزايم جادالكريم بكير/ صور من الصوفية  ( ناميدند صوفي

» سر پشت  آويخته  موي « معناي  ، به ةالرقَبةمعدود صوفموردهاي القفا و در   ة از صوفَ  اشتقاق.2
  ).1405 ابن منظور،(

 در   واقع اي  در صفهّ  كه  فقير و زاهد صدر اسلام  از مسلمانان اي  عده  به؛  از صفهّ  اشتقاق.3
 .گفتند مي»   صفهّ اهل«كردند،   مي  دستگيري  ديگر از آنان  بودند و مسلمانان  ساكن مسجد مدينه

هاي  كتاب در   اشتقاق  اين ال احتم  كه  است  شده  سبب  صفهّ  اهل  به صوفيانهاي  صفت  شباهت
»  ف «  كه  بايد بپذيريم  اشتقاق  اين  قبول در صورت.  شود  منعكس  صوفيه  از بزرگان بسياري
.   صوفي  نه  است ، صفّي  صفهّ  به  منسوب  اما اسم.  است  شده بدل» و «  و به ، مخفف ابتدايي

  : براي فهم اشتقاق صوفيه آورده استيةالصوف من صور در كتاب بكير جادالكريم ابوالعزايم
 دوم، اينكه از ريشه صفا باشد؛ يعني *نخست، اينكه آنها را منتسب به اهل صفه بدانيم؛«

اي يا كسي را  پاك و صاف از تمام شرور كه از نظر علم صرف و قانون اشتقاق اگر شي
سوم، اينكه  ** بگوييم؛صفائي يا صفاوي يا صفويبخواهيم منسوب به صفا بدانيم بايد 

بگوييم از كلمه صف باشد و آن بدان معنا خواهد بود كه از آنجا صوفيه مدعي هستند كه 
دهند؛ بنابراين، به آنها صوفي گفته شده  هميشه صف نخست نماز جماعت را تشكيل مي

  ***.»است كه اين احتمال هم خارج از قانون اشتقاق است
  : ويسدن  ميمجموعه الفتاويتيميه در كتاب  ابن

                                                 
 الرسول عهد في ينالمسلم فقراء لبعض اعطي لقبا وكان الصفة اهل الى نسبة بذلك سموا حيث:  الصفة .*

 بالمـسجد  ملحـق  فناء ببناء الرسول فأمر اليها يؤون بيوت لهم تكن لم ممن وسلم عليه االله صلى
 الـصوفية  النـواة  أقـر  انـه  و النبـي  بعـصر  التصوف بربط المتصوفة ادعاء يوضح وهذا ،اجلهم من

  .لصوفيا الزهد لأجل الناس عن منقطعين كانوا ما الصفة اهل ان العلم مع، الأولى
 لغويـا  صـحيح  غير الاشتقاق هذا و،  الدنيا شهوات و الشرور من صافية الصوفية ان ومعناها:  الصفاء .**

  .صوفيا ليس و صفائي او صفاوي او صفوي: الصفاء الى فالنسبة
 هـذا  و،  الـصلاة  فـي  المـؤمنين  من الاول الصف الى انفسهم ينسبون الصوفية بعض: الأول  الصف .***

  .صوفي لا صفي: الصف الى بالنسبة اللغوي الاشتقاق سلامة عن بعيد التعبير
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 المدني و كالقرشي النسب أسماء من فإنه الصوفي، إليه أضيف الذي المعنى في وتنازعوا«
... .صفي،: لقيل كذلك، كان لو لأنه غلط، هو و الصفة، أهل إلى نسبة إنه: فقيل ذلك، وأمثال

 بمكة يجاورون كانوا العرب من قبيلة طابخة، بن بشر بن أد بن بشر بن صوفة إلى نسبة قيل و
 فإنه اللفظ جهة من للنسب موافقا كان إن و هذا و النساك، إليهم ينسب القديم الزمن من

  .»أيضا ضعيف
بود بايد  چرا كه اگر صحيح مي. خلاصه اينكه احتمال نسبت صوفيان به اهل صفه غلط است

يا اينكه منظور قبيله خاصي باشند كه اگر مشكل ارتباط صوفيان . شد نه صوفي صفي مي
با آن قبيله در گذرگاه تاريخي حل شود اما هنوز مشكل مخالفت با قانون اشتقاق به امروزي 

  ).7و6: تا فوزان، بي ابن(قوت خود باقي است 

   تصوف  پيشينه
 اين چنين نتيجه الدين و هالعباد أصول من الصوفية موقف و التصوف حقيقةنويسنده كتاب 

مي است و در اصل از اديان هندي و گيرد كه آبشخور تصوف فراتر از كشورهاي اسلا مي
 و معتقدا الصوفيةگونه كه دكتر صابر طعيمه در كتاب  همان. گيرد رهبانيت مسيحي سرچشمه مي

  :گويد  ميمسلكا
  ).همان(» گيري تصوف انكار ناشدني است اثر رهبانيت مسيحي در شكل«

كوفى است كه واضع صوفيه در جهان اسلام، عثمان بن شريك كوفى، معروف به ابوهاشم 
وى مانند . اند دهكراعتراف به آن صوفيه عالمان  و قشيرى از بزرگان نفحات الانسجامى در 

فرقه  .پوشيد و نظريه حلول و اتحاد را رواج داد هاى پشمينه و درشت مى رهبانان، جامه
 ويسفيان ثورى، طريقه و روش . ند هستمنسوبوي هاشميه، ابوهاشميه، عثمانيه و شريكيه به 

افزود و فرقه ثوريه و سفيانيه را ساخت و وي گرايى را بر مذهب  را پذيرفت و تشبيه و تجسم
فرقه جنيديه، پيرو  . بسطاميه و شطاريه را رواج داد،، ابويزيد بسطامى، فرقه يزيديهويبعد از 

 ابو ابوالقاسم جنيد بن محمد بغدادى، فرقه نوريه، پيرو احمد بن محمد نورى، فرقه خرازيه پيرو
ند، فرقه طيفوريه پيرو بايزيد طيفور بن عيسى بسطامى، فرقه قصاريه پيرو  هستسعيد خراز

 قصار، فرقه سهليه پيرو سهل بن عبداالله تسترى، فرقه نقشبنديه پيرو هحمدون بن احمد عمار
اى  ها، اهل سكر و عده برخى از اين فرقه . استابراهيم ادهم و فرقه ذهبيه پيرو معروف كرخى
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گيرند و   بايزيد بسطامى و طيفوريان كه از شطحيات بهره مى: سكريان مانند.ند هستهل صحوا
 كه جانب اعتدال در گفتار شبرند، و صحويان مانند جنيد و اصحاب كار مى هالفاظ كفرآلود را ب
هاى صوفيه را بر چهار مذهب اصلى حلوليه،  برخى از محققان، فرقه .كنند را رعايت مى

 رزاقيه و وحدتيه را نيز به آنها ،اى، فرقه تلقينيه اند و عده واصليه و عشاقيه دانستهاتحاديه، 
  .)55: 1384خسروپناه،  (اند افزوده

  هاى صوفيه  فرقهياه ها و انحراف ترين بدعت مهم
  ؛خانقاه به عنوان محل ذكر و عبادتتأسيس . 1
  ؛تأويل قرآن. 2
  ؛اسلام گزينشگر. 3
  ؛مار از تصوفبردارى استع بهره. 4
  ؛هاى طاغوتى هماهنگى صوفيه با جريان. 5
هاي   يكي از نمونههالصوفي فضائح؛ كه آقاي عبدالرحمن عبدالخالق در كتاب گرى هاباح. 6
  *داند؛ راني اين فرقه را در حلال شمردن حشيش مي گري و هوس هرزه
  ؛پوشى پشمينه. 7
   ).66 ـ 69: همان (كشف و شهودهاى شيطانى. 8

.  موردهاي ديگري را نيز افزوده استهالصوفي فضائحعبدالرحمن عبدالخالق در كتاب آقاي 
هاي ذيل دست  گردان مردم از قرآن و حديث كه براي رسيدن به اين هدف به اقدام  رو:مانند
القا اين باور كه هر  .القاي اين باور كه اذكار و وردهاي اختراعي آنها بهتر از قرآن است. زدند

كه قرآن را اسرار فراواني است كه  ا تفسير كند خداوند وي را عقاب خواهد كرد چونكه قرآن ر
فتح باب تاويلات باطني، كشفيات و . يابد مگر عالمان و بزرگان كسي به آن دست نمي

  .هاي شخصي در قرآن و حديث برداشت

                                                 
 أنـه  كيـف  و كفـرهم  و زندقتهم واصفاً االله رحمه العقيل ابن يستطرد ثم :الحشيش استحلال و الصوفية. *

 روجـه  و اكتشفه من أول هم بل المخدر الحشيش استحلوا و الحقيقة و الشريعة بين زعمهم في فرقوا
  .المسلمين أوساط في
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 تي اهل بدگاهيتصوف از د
ز همه با افكار انحرافي و بدعت ديني بيش ا ند، هست راستين اسلام كه حافظان دينپيشوايان
هر گروه باطل ديگر بر حذر  پيروان خويش را از پيروي صوفيان و كردند و مبارزه مي

شيخ حر . وارد شده است معصومامامان فراواني از هاي  روايتباره  داشتند و در اين مي
   :دنويس  ميصوفيهدر انكار و نكوهش  الاثني عشريه به نام كتابي در عاملي

 و نقلوا عن أحاديث كثيرة في مذمتهم و صنف علماء) أي الصوفية(» أنكروهمة  الشيعجميع«
كفرهم منها كتاب الشيخ المفيد في الرد علي أصحاب الحلاج و  في ردهم و كتبا كثيرة الشيعة

  ).53: 1414حرّ عاملي،  (»و اتحادية ذكر فيه أن الصوفية في الاصل فرقتان حلولية
بسياري در هاي  روايتاند و از امامان خويش  دهكرهاي صوفيه را انكار  فرقه، ن شيعياتمام«

هاي بسياري در رد اين فرقه و اثبات كفر آنان  شيعه كتابعالمان اند و  نكوهش آنان نقل كرده
اصحاب حلاج است كه در آن آمده  مفيد در رد بر كه از آن جمله كتاب شيخاند  كردهتأليف 
 .»هستندحلوليه و اتحاديه  :ل دو فرقه در اصيهصوف :است

  هاي امامان معصوم برخي روايت
  : از پديد آمدن اين گروه خبر داده و فرموده استپيامبر اكرم
»حلَقوُنَ لا تقوم الساعةُ علي اُمتي حتي يقوم قومنهم يمن اُمتي اسمهم الصوفية ليسوا مني و ا 

هلُ النار  اهم علي طريقَتي بل هم آضَلُّ منَ الكُفار و همللذكر و يرفعون أَصواتَهم يظُنوُنَ آنَ
  ).58، 2: تا قمي، بي (»لَهم شَهيقُ الحمارِ

روز قيامت بر امتم بر پا نشود تا آنكه قومي از امت من به نام صوفيه برخيزند آنها از من «
 و صداهاي خود را زنند اي از دين ندارند و آنها براي ذكر دور هم حلقه مي نيستند و بهره

و  تر هكنند به گمان اينكه بر طريقت و راه من هستند نه، بلكه آنان از كافران نيز گمرا بلند مي
  .»ي دارند مانند عرعر اَلاغيند و صدا هستتشآاهل 

اي با چنين نام   چنين فرقهشود كه در زمان رسول خدا از مفاد حديث چنين استفاده مي
. تيميه نيز گفت از قرن سوم به بعد شكل گرفته است گونه كه ابن مانو باوري وجود نداشته و ه

  :فرمود ابوذر  به پيامبراكرمدر روايت ديگري
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 اباذر يكون في آخر الزمان قوم ُُيلبسون الصوف في صيفهم و شتائهم يرون الفضل لهم يا«
  ).362، 3: 1414، حرّ عاملي (»الأرض بذالك علي غيرهم اولئك يلعنُهم ملائكةُ السماء و

شوند كه در تابستان و زمستان لباس پشمينه   اباذر در آخرالزمان قومي پيدا مياي«
دانند، آنان را   مييياين عمل را براي خود فضيلت و نشانه زهد و پارسا پوشند و مي

 .»كنند فرشتگان آسمان و زمين لعن مي
 كه مردي به امام استوايت به سند صحيح از احمد ابن محمد بزنطي ردر روايت ديگر، 

نها چه آگويند درباره  اند كه به آنها صوفي مي  نقل كرد در اين زمان قومي پيدا شدهصادق
  : در پاسخ فرمودامام فرماييد؟ مي

 ؤُنا فمن مال إليهم فهو منهم و يحشرَُ معهم و سيكونُ أقوام يدعونَ حبنا و يميلونا أعدانهم«
يأولون أقوالهم ألا فمن مالَ إليهم فليس منا و  قبون أنفسهم بلقبِهمِ وإليهم ويتشبهون بهم و يل

» إنا منه برآء و من أنكرهم و رد عليهم كان كمن جاهد الكفار بين يدي رسول االله
 ).562، 3: 1374اردبيلي،  مقدس(
دشمنان ما هستند، پس هركس به آنها ميل كند از آنان است و با آنها ) صوفيان (آنها«

كنند و به  را مي شوند كه ادعاي محبت ما محشور خواهد شد و به زودي كساني پيدا مي
و لقب آنان را بر خود كرده دهند خود را به ايشان تشبيه  ايشان نيز تمايل نشان مي

 ما ز هركس به ايشان تمايل نشان دهد اكه بدان .كنند ل مييوأگذارند و گفتارشان را ت مي
يم و هر كس آنان را رد كند مانند كسي است كه در حضور پيامبر  هستراز او بيزا نيست و ما

  .» با كفار جهاد كرده استاكرم
 :رساند مطلب مهم را به مخاطبان مياين روايت چند 

 در ميان مسلمانان صوفي نبوده و از آن به بعد پيدا شده تا زمان امام صادق. 1
 را صوفي بنامد، دليل بر انمنؤم  يا اميرپس اگر كسي اصحاب پيامبر. است
 ؛استوي اطلاعي  بي
ادعاي « :فرمايد دهد در آنجا كه مي لوحان زمان خبر مي  از سادهامام صادق. ب

هاي به ظاهر شيعه  ، مراد، صوفي»كنند و به دشمنان ما مايل هستند محبت ما مي
 ؛ندكن  مياست كه دعوي محبت اهل بيت پيامبر
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ارند و طرز رفتار و ظواهر حال خود را به آنها تشبيه گذ  لقب صوفي بر خود مي.ج
  .نندك مي

  شناسي فرقه اويسيه آسيب
 دو گونه تقسيم براي پژوهشي در پيدايش و تحولات تصوف و عرفاننگارنده كتاب 

يكي براساس نام سلسله و ديگري براساس نام پير . برد هاي صوفيه نام مي انواع سلسله
تا كاهليه ... واصليه، حبيبيه،: ب حديقة الشيعه چندين سلسله مانندمحقق اردبيلي دركتا. طريقت

، اصول الدينهاي   فرقه هستند را شمرده است و منبع محقق اردبيلي كتاب22كه در جمع 
 بوده است كه نامي از اويسيه در بيان الاديانالفصول التامة في هداية العامة، تبصرة العوام و 

معروفيه منسوب به : مانند. م براساس نام پير طريقت آنها استتقسيم دو. ها نيست اين فرقه
معروف كرخي، طيفوريه منسوب به بايزيد بسطامي، قادريه منسوب به عبدالقادر گيلاني، 

عميدزنجاني، ... (نوربخشيه منسوب به سيدمحمد نوربخش، روزبهانيه شيخ روزبهان بقلي و
رسد كه وي هم از شيخ  جنيد بغدادي مي خهاي صوفيه به شي بيشتر اين فرقه). 477: 1367

   اطلاع اويسيهطريقت    پيدايش  تاريخاز. سري سقطي و وي نيز از معروف كرخي گرفته است
   و روش  سنت  سبب  احتمالاً به  دربارة اويسيان  تاريخى كمبود اطلاعات.   نيست  در دست دقيقى

  خويشنظرهاي  و   احوال ، از آشكار ساختن آن استناد   به  آنان  كه  است اخفا و استتار بوده
  هاي ها و سلسله  از طريقه  كه ، آنگاه  هجويري  كه ، بايد دانست همه  اينبا .اند كرده مىپرهيز 
 و   عرفانى هاي برد، و در نگارش مى ن  نام  اويسيه  اسم  به  يا افرادي كند، از گروه  ياد مى صوفيه

 از  اينكه. شود ى نم  ديده اويسيهطريقت  يا   مشرب ، نام طار نيشابوري تا روزگار ع  هم خانقاهى
عبدالقادر  و   خرقانى ابوالحسن ، ابويزيد بسطامى ،  كركانى بعد ابوالقاسم   به مريقهفتم سدة 

؛ هجويري، 4142، ش10: 1375هروي،  مايل (كنند  مى  معرفى  اويسى عنوان   را به جيلانى
   ).218 ـ 341: 1376

 از   دسته  آن بهشش و هفت قمري   هاي  در سده  صوفيه هاي  از طريقه  يكى  نام، اُوِيسيه
  ِ رسول  روحانيت  به  نداشتند و با توسل  انتساب  معين  و پيري  شيخ  به  در سلوك  كه صوفيان

يافتند،   مى شور پر  نبى  امداد روحانى ، به واسطه بي كردند و   مى  را طى  سلوك  منازل اكرم
   .شد  مى  گفته اويسى
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ه، به تناسب بحث، سخني از فرقه اويسيه نيز سوره مائد 105 در ذيل آيه علامه طباطبايي
  :فرمايد خداوند در اين آيه شريفه مي. اند آورده

ديتمُ إِلىَ اللَّه مرْجِعكمُ جميعاً يا أيَها الَّذينَ آمنوُا علَيكمُ أَنْفُسكمُ لا يضرُُّكمُ منْ ضَلَّ إِذَا اهتَ«
  .»نفَينَبئكُمُ بِما كُنْتمُ تعَملوُ

اند  ايد بر شما باد رعايت نفس خودتان، چه آنان كه گمراه شده اى كسانى كه ايمان آورده«
رساند اگر شما خود راه را از دست ندهيد، بازگشت همه شما  شما ضرر نمىه گمراهيشان ب

  .»كرديد كند به آنچه عمل مى ست و پس از آن آگاهتان مى ابه خدا
 راه سعادت و هدايت   بحث مفصلي درباره هدايت، ضلالت و ويژگيعلامه طباطبايي

  :نويسد وي مي. الاهي دارند
خواهند آثار غريبه نفس را كه از حيطه   آنهايى كه اشتغالشان از اين باب است كه مى،اول«

و به اين وسيله راهى براى معيشت يا كرده خارج است احراز اسباب و مسببات مادى 
 اساتيد طلسمات، تسخير روحانيات كواكب، : مانند.خود پيدا كنندديگر اعمال اغراض 

موكلين بر امور، تسخير جن و ارواح انسانى و همچنين مانند آنان كه با دعا و افسون 
كندن از  وسيله دله خواهند ب د، و مى آنهايى كه كار با خود نفس دارن،دوم .سروكار دارند

بستن به نفس سر از حقيقت آن در  وسيله دله امور مادى و امور خارج از نفس و نيز ب
تصوف، و تصوف هم از گوناگون هاى  و مسلكها  طبقه مانند .آورند، و در آن غور كنند

صولا مربوط به نيست كه مسلمين آن را از پيش خود اختراع كرده باشند، و يا اهايي  مطلب
 نصارا و :از اسلام مانندهاي پيش  امتبينيم كه همين مسلك در بين  اسلام باشد، زيرا مى
شوند كه اين  پرستان و بودائيان كسانى ديده مى شده، حتى در بين بت ديگران هم يافت مى

اى  قهشود اين طريقه، طري پس معلوم مى. پرستان و بودائيان معاصر ند، حتى بترا  را دطريقه
و تقليد دريافت بوده كه در نياكان نيز استمرار داشته است، البته نه به اين معنا كه از نياكان 

ها از قومى به قومى و از نسلى به نسلى  وراثتى كه در انتقال انواع مدنيتمانند كرده باشند، 
  كه اصولاًاند، بلكه به اين معنا ملل و نحل چنين خيال كردهعالمان از برخي  چنانكه .هست
كند، زهد  هم گفته شد دين فطرى، انسان را به زهد دعوت مىپيش از اين طورى كه  همان

اى را كه در پى  دو دسته پس جا دارد دسته دوم از آن. نمايد هم به عرفان نفس، راه مى
اى از اينها  طايفه :ند يعنى اهل عرفان حقيقى را نيز به دو طايفه تقسيم كنيم هستعرفان نفس
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مند هستند، البته از  هكنند كه به اين طريقه علاق براى اين جهت سلوك مىفقط ين طريقه را ا
طور كامل  وقت به براى آنان هيچ اين معرفتاما اى دارند،  مختصرى از معارف نفس هم بهره

دهد، زيرا اينان از آنجايى كه غير از خود نفس، غرض ديگرى از اين  و تمام دست نمى
تعال كه سبب حقيقى نفس م وند از همين جهت از آفريدگار نفس يعنى خدامعرفت ندارند،

رو  ند، از اين هستاست، غافلوي دست  هاست و زمام نفس در وجود و آثار وجودش ب
النفس نايل شوند، آرى چگونه ممكن است كسى بتواند به  ةطور كه بايد نتوانستند به معرف آن

العلل  علتويژه  بهو وي هستى هاي  علتالى كه از چيزى معرفت تام و كامل پيدا كند در ح
غافل باشد؟ و آيا چنين كسى با كسى كه ادعاى معرفت يك تخت يا ميز و صندلى را 

ه، كه علت فاعلى و غرض و فايده كه علت غايى كند با اينكه براى آن نجار و تيشه و ار مى
 فرقى دارد؟ و آيا ند قائل نيست چه هستديگرى كه سبب وجود تختهاي  علتاست و 

است همراه سزاوار نيست اين قسم معرفت را از نظر اينكه باز با علوم و آثار غريبه نفس 
النفس را از اين نظر دنبال  از اين دسته طايفه ديگرى هست كه طريقه معرفة كهانت بناميم؟

لنفس ا كنند كه اين معرفت خود وسيله معرفت به پروردگارشان است، اين طريقه معرفة مى
اى  ده و آن را تا اندازهكرالنفسى است كه دين هم مردم را به آن دعوت  ةهمان معرف

پسندد، و اين طريقه همين است كه انسان به معرفت نفس خود از اين نظر بپردازد كه  مى
هاى پروردگارش به خود  ترين آيه پروردگار خود بلكه نزديكهاي  آيهنفس را آيتى از 

 شود، سوى پروردگار سبحان منتهى مىه  را وسيله و راهى بداند كه بداند، خلاصه نفس مى
اين طايفه نيز در . »سوى پروردگار تو است بازگشته درستى به  و ب؛ ربك الرُّجعى إِنَّ إِلى«

آنها هاي  مذهبند، و ما خيلى از گوناگون هستو اديان چند دسته و چند مذهب ها  امتبين 
، آنها نيز طرقشان بسيار مسلمانانكنند اطلاعى نداريم، و اما  مىهايى كه سلوك  و طريقه
در اصول و فقط ى كه هاي هايشان نسبت به اختلاف است، و چه بسا شماره طريقهفراوان 

اساس مسلك دارند به بيست و پنج سلسله بالغ شود، كه از هر سلسله از آن، چند سلسله 
الا يك سلسله همگى ها  سلسلهتمام اين د، و شو ديگر نسبت به مطالب فرعى منشعب مى

كنند، در اين بين يك دسته از رجال   منتهى مىطالب سند طريقه خود را به على بن ابى
دهند، اين سلسله را  نسبت نمىها  سلسلهيك از اين  شوند كه خود را به هيچ صوفيه ديده مى

  ).284، 6 :1374محمدحين طباطبايي،  (نامند اويسى منسوب به اويس قرن، مى
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  :  هستند از  عبارتبنابراين سالكان از ديد علامه طباطبايي
هاي نهفته دروني انسان براي رسيدن به  يابي به قوه معرفت نفس به جهت دست. 1

  ؛طلسمات، تسخير روحانيات كواكب، و موكلين بر امور: متامع دنيوي خويش مانند
كندن از امور مادى و امور  ه دلوسيل هخواهند ب مىكساني هستند كه  گروه دوم،. 2

بستن به نفس سر از حقيقت آن در آورند، و در آن  وسيله دله خارج از نفس و نيز ب
  .تصوفگوناگون هاى  و مسلكها  طبقهغور كنند، مانند 

هايي هستند كه هدفي سواي معرفت نفس ندارند و از  ها، گروه دسته نخست، از اين مسلك
اي  هاي عرفاني آن عده دسته دوم از اين طبقه.  هستند ب غافلشناخت خالق نفس و معرفت ر

طبق بيان علامه اين گروه فراوان . شمرند هستند كه معرفت نفس را وسيله و راه معرفت رب مي
هستند كه از بسياري از آنها اطلاعي در دست نيست اما سرانجام علامه عدد آنها را بيست و 

دانند   ميها، سلسله خويش را منتسب به حضرت علي قهكه غالب اين فر .داند پنج فرقه مي
داند و خود را  به جز يك فرقه و فقط يك فرقه وجود دارد كه نيازي به انتساب به امام نمي

  .اند كنند كه فرقه اويسي ناميده شده منتسب به اويس قرني معرفي مي

  شناخت اويس قرني
 يمن بوده اما بيشتر در قفار و رحال در اصل از) قرني، مرادي يا مذحجي(اويس بن عامر 

ه بآرامگاه حضرت اويس قرني كه از صحا) 39: 1374محمدحسين طباطبايي، (بوده است 
جاده كرمانشاه و راه  بوده در  است و بسيار مورد احترام پيامبر اكرمبزرگ پيامبر

ه شكل بناهاي  بارگاه ويس ب. كيلومتري شمال غربي كرمانشاه واقع است35روانسر در فاصلة 
. در محدوده روانسر قرار گرفته است) بيشه كوه(دوره سلجوقي و بر ارتفاعات كوهي به نام 

 گويا عمر بناي آرامگاه از آغاز . احداث بناي مقبره ويس اطلاع دقيقي در دست نيستبارهدر
 .هر چند كه پيش از آن نيز قبرستاني در آن محل وجود داشته است .حكومت سلجوقيان است

چند مبني بر فوت اويس در هاي  روايت، تاريخ اصحاب و تابعين پيامبرهاي  كتابالبته در 
 .)www.paveh.itgo.com (اي از كردستان آمده است هنگام جهاد در منطقه

از برخي كرد، و  ها را به ركوع صبح مى از شببرخي اويس قرنى از مجذوبان مطلق بود كه 
  : گفت  ها مى شب
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اين چه زحمتى است : گفتند .آورد ه است و به سجده شب را به صبح مىامشب شب سجد«
كاش از ازل تا ابد يك شب بود و به يك سجده آن را : فرمود كنى؟ مى كه بر خود تحميل مى

در كوفه بودم : گويد) معروف به خواجه ربيع مدفون در مشهد(ربيع بن خثيم  .دادم پايان مى
تا وقتى در كنار آب فرات ديدم به نماز .  را ببينميرنو تمام همت من آن بود كه اويس ق

كه نماز ظهر را خواند دست به دعا  همين. باشم تا نمازش خاتمه پذيرد:  گفتم.مشغول است
برداشت تا وقت نماز مغرب و عشاء، آن دو را به همان شيوه انجام داد، سپس مشغول 

پس  .د تا شب را به پايان رساندگاهى در ركوع و گاهى در سجده بو. نمازهاى مستحبى شد
تا آفتاب دميد، و ساعتى به استراحت پرداخت و بعد از شد از نماز صبح مشغول دعا 

چه بسيار رنج :  پيش رفتم و گفتم،و خواست مشغول عبادت شودكرد خواب، تجديد وضو 
نديدم چيزى : گفتم ...! كشم در طلب آسايش اين زحمت را مى: دهى؟ فرمود به خود مى

خدا روزى بندگان را ضامن : آورى؟ فرمود بخورى، مخارج خود را از كجا به دست مى
  ).176 :التواريخ ناسخ (»گونه صحبت نكن، اين بگفت و برفت است ديگر از اين

 از زادن ديزيدادن ابو  مژدهي قصهدفتر چهارم هم از مثنو، ي معنويمثنوداستان اويس در 
 و نوشتن كي به كي شرتي سوي،و نشان صورت ها   از سالشيپ يابوالحسن خرقان

  : اين چنين آمده است آن در جهت رصدسانينو خيتار
 دي چه دنيشيكه زحال بوالحسن پ   ديزي داستان بايديآن شن

  جانب صحرا و دشتدانيبا مر   گذشت ي مي آن سلطان تقويروز

  خارقاني ز سوي  در سواد ر    خوش آمد مر او را ناگهانيبو

  را از باد استنشاق كرديبو    مشتاق كردي  بدانجا نالههم

  ***    

 مني را از يچنانك مر نب هم    بوالعجب آمد به مني بوگفت

  خداي بودميآ ي ممنياز     محمد گفت بر دست صباكه

 سي هم از اورسد ي مزداني يبو   سي از جان ورسد ي مني راميبو

  را مست كرد و پر طربيمر نب    عجبي و از قرن بوسي اواز
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  گشته بودي آسمانينيآن زم    گشته بودي فانشي از خوسي اوچون

  نبود دگرشي تلخيچاشن    در شكردهي پروري لهي هلآن

 ي طعم نلهينقش دارد از هل   ي رسته از ما و مني لهي هلآن

 ردرمي آن شبي غيتا چه گفت از وح    ندارد باز گرداني سخن پانيا

  :نويسد ، در وصف اويس قرني ميملااحمد نراقي
نخفتى، يك شب  ها را  بود شبننامؤم و اويس قرنى كه يكى از اصحاب جناب امير«

شب گفتى كه اين،   و يك .گفتى اين، شب ركوع است و آن شب به ركوع ايستادى تا صبح
  ).5: تا نراقي، بي (» رفتى تا طلوع صبح شب سجود است و به سجده مى

  :گويد ميربيع بن خثيم 
در : با خود گفتم .مشغول دعا بود  به نزد اويس رفتم ديدم نماز صبح را خوانده و نشسته«

بود تا ظهر داخل شد برخاست و  پس مشغول دعا .اى بنشينم تا از دعا فارغ شود گوشه
 از نماز عصر شد تا نماز عصر، و بعد  نماز ظهر را ادا كرد بعد از آن مشغول تسبيح و تهليل

تا طلوع كرد جا آورد و به عبادت اشتغال ه اوراد مشغول شد تا نماز مغرب و عشا را ب
 ميل به خواب كرد شخواندن، كه اندكى چشم به دعا  صبح، و نماز صبح را خواند و نشست

مرحوم نراقي اين ). همان (»كند كه پر خواب مى برم به تو از چشمى خدايا پناه مى: گفت
  )52: تا ، بينراقي (داند ا را از شخصيت اويس قرن ناشي ميه ويژگي

اويس قرني، شخصيتي است كه افزون بر توحيدي عبادي به معرفت رب نيز پرداخته و 
  :فرمايد مي

كاشاني،  فيض (»انس گيردش احدى را نيافتم كه پروردگار خود را بشناسد و با غير«
  ). 202 ،2: 1358احياء العلوم، ؛ غزالي، 12، 4 :1339

  اويسيه در تاريخ تصوف
   شناخته عنوانسه    در تحت  همة آنان اند كه  بوده  طبقهدوازده در   طريقه  اين مشايخ

  : اند شده مى
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   سلوك  مردم  در ميان  كه  است شده  مى  گفته  اويسى  از مشايخ  دسته  آن  به: رسوميه. 1
  ؛اند كرده ، و ارشاد مى گرفته ، و مريد مى كرده مى
 ه ذكر كلم  مشغول موارهه، و   بحر الوهيت  غرق شد كه  مى  اطلاق  گروهى  به: الوهيه. 2
   حلقة ذكر تشكيل  يك  نفر از آنان5كردند و هر   نمى ازدواجآنها . اند بوده»  اللهّ«

  ؛گفتند مى»  االله« هزار بار ذكر كلمة پنج،  دادند و در هر نوبت مى
   سوي  به  زيرا با جذبهاند، واندهخ  مى  نام  اين  را به  اويسى مشايخ   مجذوبان: علويه. 3

 . اند شتافته  مى  علوي عالم
  كرد  تأسيس سلسلة اويسية جديد را در ايران) ق1264 ـ 1323( عنقا   على الدين جلال

وسيله  به   نشر سلسلة اويسيه كهداشتند باور وي   اتباع )432 ـ 433: تا مدرسي و سيري، بي(
  آنهفت قمري  در سدة   كبري الدين  نجم  كه  است اي  اويسيهة و استمرار سلسل  عنقا، ادامه على

 اويسية   قطب  عنوان  عنقا به  مقصود صادق در دورة معاصر، شاه.   است كرده   را تجويز و تصويب
   داد و از علوم ن سازما  ايران  خانقاهى هاي  ديگر سلسله را مطابقگفته  پيشجديد، سلسلة 

 برد و   بهره عرفانىهاي  مفهوم   در تبيين شناسى  و روان ، فلسفة غرب شناسى  جامعه:جديد مانند
  ).434: همان(  ناميد  اويسى  مقصودي  شاه يقت را طر آن

   و ترويج مريكا و كانادا نيز تبليغا  ، در كشورهاي بر ايرانافزون    جديد، امروزه  اويسى طريقت
  در آنگفته  پيش طريقة  هاي  آموزش  براي»  اسلامى مدرسة تصوف «  نام  به اي شود و مدرسه مى

   ، بلكه  اسلام  جهان تنها در شرق   نه  اوليه  اويسى  عرفانى اما مشرب.   است كشورها داير شده
  ).1375ي، روه ليما (  است  داشته  رواج  اسلام  در سرتاسر جهان  خانقاهى  طريقتى صورت به

  علت نامگذاري اويسيه
گذاري به اين نام، ادعاي پيمودن روش سلوكي و عرفاني اويس قرني به  يگانه علت نام

  :گونه آورده است ، در بيان ريشه اويسيه ايننقد صوفينويسنده كتاب . وسيله اين گروه است
يشتازان اين گروه به پ. در قرن اول كه هنوز بر اغلب اقوال نام صوفي در ميان نيامده است«

 و صحابه و تقليد از اصحاب صفه فقط به زهد و عبادت و قناعت آن تأسي از پيامبر
اينان را بايد زهادي ناميد كه اعمالشلان به صوفيه شبيه . هم در حد افراط مشغول هستند
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پور،  يوسف(» توان حسن بصري و اويس قرني را نام برد از نمونه اين افراد مي. است
1380 .(  

 تصوف را ،نيانوار قلوب سالكدر كتاب مؤسس اويسيه  عنقا رابوالفضلي مي علنيالد جلال
 چند ياتي و براساس حروف كلمه تصوف در ابنؤمنام ريحضرت امهاي  آموزه يبر مبنا

  :كرده است فوص
حرف تاء و صاد و واو و فاء دار   تصوف را مركّب از چهاركه

صاد، صبر و صدق باشد با صفـا  ا تقـا ترك و توبه آمد بـتاء،

فاء آن فقـر آمـد و فـرد و فنـا   را دان ورد و ود و هم وفاواو

 يها يو وابستگها  عادت ال،ي و ترك اميي رهايعن يترك . است شامل ترك، توبه و تقاء،تاء
بازگشت ، هتوب .طي از افراط و تفريي به منظور حصول اعتدال و رهايوي و جواذب دنيماد
صبر، ، صاد .يزكاريپره، تقاء .ي قلب و خداوند است با وجد و شوق درونتيزك مريسو هب

، صدق . به هدف استدني و صبور بودن در راه رسي بردبارر،صب .صدق و صفا را در بر دارد
 و زدودن هيمداوم در تزككوشش  ،صفا . در اعمال و كردار و گفتار استتي و صدق نيراست

 عشق و ،ود .به عهد معهود، وفا. وفا، ود، و وِرد را شامل است، واو . است دلنهيآئضلالت از 
 كشف دانش ،فقر . است فقر و فرد و فنا،فاء . خداوند استيادآوري ذكر و ،وِرد .جذبه است

 . به دور از اضافات استتي و عرضه واقعري از غيجدائ، فرد . استري از غيازين ي و بيقيحق
  . با حق استيگانگي در قلب و يه الااتي تجلظهور، فناء

  سلسله اقطاب اويسيه
نسبت مفصل گردآوري   به صورت منظوم و بهتذكره طريقت اويسيسلسله اويسيه در كتاب 

تذكره (شده است كه به فراخور هر پير و مرشد كرامت يا نوشته وي نيز معرفي شده است 
   ). وجدي اويسيكريم كسروي اشتهاردي متخلص به/ طريقت اويسي 

  اقطاب مكتبة و سلسلخچهيتار
 ؛ محمدحضرت
 ؛ي علننامؤم ري امحضرت
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 ي؛ و حضرت سلمان فارسي قرنسي حضرت او.1
 ي؛ راعمي بن سلبي حبد،ي بن زي حضرت موس.2
 ؛ ادهممي حضرت سلطان ابراه.3
 ي؛ بلخقي شقي حضرت ابوعل.4
 ي؛ ابوتراب نخشبخي حضرت ش.5
 ي؛و اصطخرعمر ي ابخي حضرت ش.6
 ؛ حضرت ابو جعفر حذاّ.7
 ي؛رازي شفي ابوعبداالله محمد ابن خفري كبخي حضرت ش.8
 ؛ اكّارني حسخي حضرت ش.9

 ي؛ كازروناري مرشد ابواسحق شهرخي حضرت ش.10
 ؛مي ابوالفتح ابوالقاسم عبدالكربي حضرت خط.11
 ي؛ ابن حسن سالبه بصري ابوالحسن علبي حضرت خط.12
 ي؛ضاوي بي محمود محمودنيلداوالفتح سراج اببي حضرت خط.13
 ي؛رازي شي ابوعبداالله روزبهان بقلخي حضرت ش.14
 ؛)يلكبر اةطام (يوقي خي كبرنيلدا نجمخي حضرت ش.15
 ي؛ لالا غزنوي علنيالد ي رضخي حضرت ش.16
 ي؛ احمد ذاكر جوزجانخي حضرت ش.17
 ي؛ني عبدالرحمن اسفراني حضرت نورالد.18
 ي؛ءالدوله سمنان علاخي حضرت ش.19
 ي؛محمود مزدقان خي حضرت ش.20
 ؛)ي ثانيعل (ي همداني علدي سري حضرت ام.21
 ي؛احمد ختلان خي حضرت ش.22
 ؛ نوربخشي الحصاويفي محمد عبداالله قطدي حضرت س.23
 ؛بخش ضيقاسم ف  حضرت شاه.24
 ؛ جانبخشي ابرقوئنيحضرت حاج حس. 25
 ي؛وار سبزي حاج محمد سوداخرشي حضرت درو.26
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 ي؛ني جويعل  ملكشي حضرت درو.27
 ي؛ري سديعل شي حضرت درو.28
 ي؛ري كمال سدشي حضرت درو.29
 ؛)دوز  پالانريمعروف به پ (ي محمد مذهب كارندهشي حضرت درو.30
 ي؛سبزوار يريمحمد مؤمن سدير حضرت م.31
 ي؛مشهد ي شاهيمحمدتقري حضرت م.32
 ي؛مظفرعلري حضرت م.33
 ي؛محمدعلري حضرت م.34
 ؛)نيمحمد ام (ينوربخش  محمدنيلدا شمسدي حضرت س.35
 ي؛ني حضرت حاج عبدالوهاب نائ.36
 ؛)بخش تاج (ينينائ يكنان  حضرت حاج محمدحسن كوزه.37
 ي؛آقا عبدالقادر جهرمري حضرت پ.38
 ؛ عنقارابوالفضلي مي علنيلدا حضرت جلال.39
 ؛ محمد عنقانيلدارقطبي حضرت م.40
 ؛ صادق عنقامقصود  حضرت شاه.41
  . نادرشاه عنقاي علنيلدا حضرت صلاح.42

الدين علي ميرابوالفضل عنقا نقل   از جلالتذكره طريقت اويسيكرامتي به نقل از كتاب 
  ):كريم كسروي اشتهاردي متخلص به وجدي اويسي/ تذكره طريقت اويسي (كند  مي

 پي تعظيم آن شه كرد خم سر   در اين اثنا در آمد خادم از در

 سپس گفتا كه بي نفتيم امشب   اجازت خواست بر عرض مطلب

 كه تا محكم شود ايمان ايشان   پي ارشاد آن جمع پريشان

 فضاي خانه زو روشن چو در كن   بفرمودش چراغ از آب پر كن

 نفت چراغ خانه روشن بود بي   بسي شب گذشت و روزها رفت

 آن آيه را برخوان ز قرآنبرو    تو را گر شك بود در كار مردان



   248 

  
نقد

ب 
كتا

 /
اره
شم

و  46
47 

 

 اگر چه هستي عالم حباب است   حيات جمله عالم ز آب است

  
  
  
  
  
  
  
  
ي  كنونپير و پدر بزرگ يسي اوقتي مكتب طرپير نيچهلم،  محمد عنقانيالد  قطبريم

  :گويد  كه آقاي مدرسي چهاردهي مياز جنين تا جنان و پديده فكرنويسنده كتاب 
ناييني نيز  وسيله آقاي طباطبايي ور فرانسوي است كه به انديشهاين كتاب از آثار يك «

  ). 1382چهاردهي،  مدرسي(» ترجمه شده است
يكي از ادعاهاي . ي استسي اوقتي مكتب طرپير نيكميشاه مقصود صادق عنقا چهل و 

در . رساند  ميعجيب وي، اين است كه نسبت جسماني خود را به امام موسي بن جعفر
خوان و معمم به عمامه سفيد بوده است  ابوالفضل عنقا روضه  بزرگش شيخكه پدر حالي

  ).149: 1383واحدي، (
وي با . ي است شاه مقصوديسي اوقتي مكتب طري كنونپير ، نادر عنقاي علنيالد صلاح

كوشد تا دانشجو در دانشگاه عرفان خود  استفاده از علوم فراروانشناسي، يوگا و مديتيشن مي
اش  هايي كه به سواد مذهبي وي با تمام اشكال. استراليا و انگلستان را جذب كنددر امريكا، 

رداخت اما از وارد است كه در بخش نقد و بررسي جزوه آموزش نمازشان به آن خواهيم پ
اي كه به جناب مدرسي   سيادت بزرگان اين فرقه دفاع نكرد و در نامهادعاي پدرش مبني بر

 فرستاد و وي نيز در كتابش آورده است هاي صوفيه ايران لهسلسچهاردهي نويسنده كتاب 
 ).1382 چهاردهي، مدرسي(كند  اين ادعا را كامل رد مي
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  هاي فرقه اويسيه كتاب
  : عبارت هستند ازشاه مقصود صادق عنقاهاي  كتاب

 يمثنو، الرسائل، دي امگلزار، صول فقر و تصوفا، ات غزلي،انيخدا آواز ،راني ايطب سنت
 اميپ،  حقريمزام،  فكريها دهيپد، مشهود و  شاهديمثنو، زانياوزان و م، رالنادري و طسائرراليس
 ريرساله تطه،  الصلاةةرسال، »ديقوائم التجر «اتيحماسه ح، »جهان عارف«چنته  ،روانين، دل

 .سرالحجر، سحر، ياتيح يمخف يايزوا، رساله مقاصدالارشاد، يالهد رساله سراج، القلوبريو تنو
  محمد عنقانيالد قطبري مهاي باكتاما .  كتابي ننگاشته است نادر عنقاي علنيالد لاح ص

ابوالفضل ري مي علنيالد  حضرت جلالهاي ابكت .اتيتجل،  تا جناننياز جن: عبارت هستند از
 انوار، » در مراتب سلوكيني عاشورا حسعي وقاقي حقاانيدر ب «هينيالحس اشارات نيز عنقا

  . است باز در شرح گلشن رازغنچة، نيقلوب سالك

  نماز از ديدگاه اويسيه 
اين . اند اي موسوم به دفترچه آموزش نماز به ياد دادن نماز پرداخته فرقه اويسيه در دفترچه

قيام متصّل  وع،رك، قرائت، قيام، تَكبيرَةُ الاحرام، نيت :اند از  را عبارت دانستهاركان نمازفرقه 
نكته نخست درباره قيام متصل به ركوع . ختم، سلام، تشهد، ت اربعهتسبيحا، سجود ،به ركوع

است كه در مقام شمردن بعد از ركوع قرار گرفته كه در حقيقت قيامي را قيام متصل به ركوع 
 .گويند به فتواي تمام مراجع كه قيام پيش از ركوع باشد مي
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  نيت

ي كه يها د ركعتتعدا(... «: گويد و ميكردهنمازگزار رو به قبله قيام 
جا  هب..) .نماز صبح، ظهر، يا (...ركعت نماز) جا آوريم هخواهيم بمي
 .»)اقرب به خد( واجب، قربتاً الي االلهم، آورمي

 

  الاحرامةُتَكبيرَ

 

طوري كه كف دستها به  رساند بهها را به گوش مي نمازگزار شست دست
   .گترين استخدا بزر» االلهُ اكبر«: گويدطرف جلو باشد و مي
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 قرائت

  : خوانيمرا ميذيل در حال قيام اذكار 
  فاتحةُ

* الرَّحمنِ الرَّحيم * اَلحمد للهّ رب ِالعالمَين*بِسمِ االله الرَّحمنِ الرَّحيم«
اهدنَا الصـِراطَ  * اياك نَعبد و اياك نَستعَين * مالك يومِ الدين

المغضوبِ عليهمِ و لاَ  غَيرِ نعمت عليَهمِصراطَ الَّذينَ اَ *المستقَيم
  .»الضّالّين

سپاس خداوندي راست كه پروردگار  .نام خداوند رحمان رحيمه ب«
كنيم و از تو  تو را بندگي مي .صاحب روز دين است. ت اس*دو عالم
كه به ايشان  راه كساني. ما را به راه راست هدايت فرما. جوئيمياري مي
  .»اي و نه گمراهاننه كسانيكه بر آنان غضب كرده .اينعمت داده

   **صسورة اخلا
لَم يلد ولَم * قلُ هوااللهُ اَحدااللهُ الصمد * بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحيم«
  .»و لمَ يكنُ لهَ كفُُواً اَحد * يولَد
نياز  خداي بي بگو اوست خداي يگانه. نام خداوند رحمان رحيمه ب«

  .»نيست و او را همتايي. نزاده و زائيده نشده است ).رگيپر فرا(
 

 

  

                                                 
اشكال ديگر اينكه عالمين ياء ماقبل مكسور است نه ماقبل مفتوح كه تثنيه شود و در نتيجه بگـوييم                    *

 .كه رحمان رحيم استدو عالم 
 .اند ظاهر اين است كه دو آيه ابتدايي سوره توحيد را يكي گرفته. **



   252 

  
نقد

ب 
كتا

 /
اره
شم

و  46
47 

 

      ركوع

و ذكر ركوع را  دهيم ها را روي زانوها قرار مي شويم و دستخم مي
پاك و منزه است پروردگار » «سبحانَ ربي العظيمِ و بحِمده« :گوئيممي

   .»كنمبزرگ من و او را ستايش مي

 

 قيام متصل به ركوع

» االلهُ اكبر«: خوانيم ذكر قيام متصل به ركوع را ميكردهيام ق
 .»تخدا بزرگترين اس«

 

  .ها درباره قيام متصل به ركوع است  مؤيد سخن ابتدايي همين تصويرها و توضيح
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 سجود

ها، پيشاني،  كف دست درحالي كه رويم ميسجدهبه 
ذكر  روي زمين قرار داده دو زانو، نوك انگشتان پا را

؛ »هسبحانَ ربي الاَعلي و بحِمد«: گوئيمود را ميسج
منزهّ است پروردگار برتر من، و من او را ستايش «

  .»كنم مي

  
 

-سر از زمين بلند كرده به حالت دو زانو نشسته مي
  .»خدا بزرگترين است» «االلهُ اكبر«: گوييم

 

 
منزهّ است «؛ »سبحانَ ربي الاَعلي و بحِمده«
 .»كنم وردگار برتر من، و من او را ستايش ميپر
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سر از زمين بلند كرده به حالت دو زانو نشسته 
  .»خدا بزرگترين است» «االلهُ اكبر«: گوييم مي

 

  

  تسبيحات اربعه

  
  :كنيمطور كامل تكرار مي هرا بذيل در حالت قيام ايستاده، سه بار اذكار 

»ّبحانَ اللهس ّلهل مدالح و لاَّ االلهُوا لهرُ  لا اااللهُ اكَب و«. 
 هي مگر او،و نيست الا و حمد براي او است، پاك و منزهّ است خدا،«

   .»االله بزرگتر است
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  تشهد

  : خوانيمنشينيم و ميبه حالت دو زانو مي
»َله لاشَريك هحدلاَّ االله وا لهاَن لا ا داَشه  دمحاَنَّ م داَشه وسولُهو ر هبدع 

  .»اَللّهم صلّ ِعلي محمد و آل محمد
و  يكتاست و شريكي ندارد هي جز االله نيستدهم كه الاشهادت مي«

خداوندا بر  و فرستاده اوست  بنده اودهم كه محمدگواهي مي
 .» صلوات بفرست و اولاد محمدمحمد

 

  سلام

  :خوانيمينشينيم و مبه حالت دو زانو مي
الَسلام علَينا و علي  * االلهِ و بركَاتهُةُ اَلسلام علَيك ايَها النَّبي و رحـمـ«

 .»االلهِ و بركَاتهُةُ الَسلام علَيكُم و رحـمـ * عباد اللهّ الصالحين
سلام ؛ هاي خدا بر تو باد و رحمت و بركت ،سلام بر تو اي پيامبر«
هاي خدا بر  سلام بر شما و رحمت و بركت؛ ما و بر بندگان صالح خدابر 

 .»دشما با

 

   ختم
  .»االلهُ اكبر« ؛»االلهُ اكبر« ؛»االلهُ اكبر« ؛»االلهُ اكبر«: گوئيمبه حالت دو زانو نشسته تكبير مي

تم شود و نياز به خ توضيح اينكه در تشيع اماميه اثنا عشريه نماز با همان سلام آخر ختم مي
  . مستقل ندارد و اگر تكبيري بعد از نماز وارد شده است از باب استحباب گرفته شده است
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  پنج حالت جوارح نمازگزار در نماز
 قلبي و اذكار لساني نمازگزار در اداي واقعي صلوة، صدق و ها نيتعمل جوارح منطبق با 
 است كه متصل به الف »الله« و »ـه«ها و سر در حالت تكبير  دست .توحيد كامله حق است

  در حساب ابجد پنج و با الف منضم به آن»ـه«. شودجمع االله ميدر قيام است و  مكتوبي در
خلقت عالم   اشاره به ايام»و«مجموع عدد شش و همچنين واو كلمة هو به تنهايي در  و »ها«

ي  مكتوب»و «صورت ه منتهي به ركوع و ركوع خود ب»ـه«چون صورت . است در شش روز
سجود كه الله است جمعاً  شود و اتصّال الف مكتوبي قيام بعداز ركوع به مي»هو«جمع در است 

  .كند م مي را مجس»االله هو «در يك ركعت نماز
 كند يمرشد  ي و خفيكي كه در تارشهيمنزله ره نماز عشاء ب منزله بذر است وه نماز مغرب ب

منزله  ه  ظهر بنماز آورد و  ميروني بني زم است كه سر ازياتيمنزله جوانه ح ه  صبح بنماز و
 هر كس نماز عصرش اند فرموده منزله ثمر شجر عبادت است و ه  عصر بنماز شاخ و برگ و

  . استاهل و مالش ستم كردهه فوت شود ب

  منابع و مĤخذ
  :فارسي و عربي. أ

وف الصوفية من تا، حقيقة التصوف و موق صالح بن فوزان بن عبداالله، بي فوزان، الشيخ ابن .1
  .نا بي: جا اصول العبادة و الدين، بي

  .نشر ادب الحوزة: ، لسان العرب، قم1405منظور، محمد بن مكرم،  ابن .2
  .، داراحياء التراثالبيت مؤسسه آل: ق، وسايل الشيعه، بيروت1414حرعاملي،  .3
  .شارات وثوقانت:  قم،هاي فكري ايران معاصر جريانش، 1384خسروپناه، عبدالحسين،  .4
  .انتشارات راه نيكان: جا ، بيفرقه اويسيه در تصوفتا،  طباطبايي، سيدرضاعلي، بي .5
، ترجمة محمدباقر همداني، تهران، 6ش، ترجمة الميزان، 1374طباطبايي، محمدحسين،  .6

  .دفتر انتشارات اسلامي، بيستم
  .يدفتر نشر فرهنگ اسلام: ، تهرانالبحرين مجمعش، 1367طريحي،  .7
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